شعر امروز و شعر شاعران خانواده
«با چراغ و آيينه» نام جديدترين كتاب استاد دكتر شفيعي كدكني است بزرگ مرد عرصه‌ي ادبيات معاصر ما كه انديشه و دانش سترگش او را تبديل به اسطوره‌ي ادبيات معاصر ايران كرده است. 
با چراغ و آيينه، كتابي است درباره‌ي ريشه‌هاي تحول شعر معاصر ايران اما طبق روش معمول استاد شفيعي، مقدمه‌ي اين كتاب خود به طور مستقل اثري است خواندني و تا حد زيادي منطبق بر مسايل روز حاكم بر ادبيات. خواندن «بخش‌هايي» از اين مقدمه تصوير واقعي از شرايط ادبيات معاصر ما و تازه آ‌مده گان اين عرصه به دست مي‌دهد كه شنيدنش از زبان استادي در جايگاه دكتر شفيعي كدكني براي بسياري از علاقمندان و به خصوص نوآمده گان اين راه حكم آويزه‌اي گرانبها بر گوش را دارد. 
(اين مقاله به احترام استاد شفيعي با همان رسم الخطي كه در كتاب آمده است چاپ شده است) 
[...]در نوجواني، در جايي خواندم كه يكي از روشنفكران سال‌هايِ بعد از شهريور 1320 خطاب به استاد ملك‌الشعراي بهار نوشته بود كه «آقايِ بهار! قوام السلطنه از آبروي شما استفاده مي‌كند و شما از آبروي ادبياتِ فارسي». من در اين لحظه به درستي و نادرستي اين حكم نمي‌انديشم. مي‌خواهم بگويم كه من در موقعيت ناچيزي كه دارم هرگز نخواستم آبروي ادبيات فارسي را دستمايه ی «جوان ربايي» كنم و با حرف‌هاي آن‌چناني، رضايت خاطر خيل انبوهِ جوانان را به دست آورم و بر صف طرفداران خودم و شعرم بيافزايم. يقين دارم كه لشكر انبوهي از مدعيان شاعري، در اين عصر، از اين كتاب خرسندي ندارند؛ حتي كساني كه ديگر امروز زنده نيستند اولاد و احفادشان از اين كتاب ناخرسندند، چه از اهل ادب و چه از ارباب سياست.
اگر شما به شوخي، در يكي از روزنامه‌ها، مكتبي ادبي عرضه كنيد كه اصحابِ آن مكتب، مدعي شوند كه «موسيقي شعر» خود را با «طنينِ بال‌ِ پشه‌ها» تنظيم مي‌كنند، بعد از چند روز، در دانشگاه‌هاي ايران، معلمان جوانِ بي‌تجربه در بابِ آن مكتب Pashaism مقالاتي خواهند نگاشت تا از تحولات ادبي عصر و مدرنيسم زمانه عقب نمانده باشند. وزارت علوم هم به استناد چنان مقالاتي آنان را به رتبه‌ي استادي ارتقا مي‌دهد. بسياري از مراجع غير دانشگاهي ايران نيز متأسفانه دستِ كمي از اين معلمانِ جوانِ دانشگاهي ندارند كه الجاهِلّ اِمْا مُفرِط او مُفرُْط.
روزگاري زبان فارسي و فرهنگ ايراني نگهباناني از نوع محمدعلي فروغي و ملك‌الشعراي بهار و عباس اقبال و دهخدا و نفيسي و فروزانفر و معين و خانلري داشت. اينان گنجوران گذشته و معماران آينده اين زبان و فرهنگ بودند. بسياري از كساني كه امروز خود را جانشينان اين بزرگان مي‌شمارند از خواندن كتاب‌ها و مقالاتي كه به نام خود چاپ كرده‌اند عاجزند. [...]  
شادروان دكتر علي اكبر فياض در حق يكي از شعراي پنجاه سال قبل مشهد نوشته بود كه ايشان «اشعر شعراي خانواده خويش» است. اگر از استاد فياض درباره ملك‌الشعراي بهار پرسش مي‌شد، بي‌گمان مي‌گفت: «اشعرِ شعراي معاصر ايران است.» در فاصله‌ي بين «بهار» و آن شاعري كه «اشعر شعراي خانواده‌ي خويش» است ما بي‌نهايت شاعر داريم، از طرفداران تجدد تا هواداران سنت. همه‌ي اين‌ها – كه شمارشان
 به صد هزار نفر و بيشتر مي‌رسد – دلخوشي‌هايي براي خود دارند: يكي بدان دلخوش است كه استاد بزرگ و شعرشناسِ دقيق النظري همچون فياض – كه علاوه بر احاطه‌ي ژرف بر ادبيات كلاسيك فارسي و عربي، آگاهي پهناوري از ادبيات زبان‌هاي روسي و انگليسي و فرانسوي و آلماني و چندين زبانِ كهن مانندِ يوناني و لاتيني داشت – او را اشعر شعراي معاصر ايران دانسته و ديگري نيز بدان دلخوش كه همان استاد او را در حد «اشعر شعراي معاصر خانواده‌ي خويش» پذيرفته است. هنرمندي كه از اين گونه دلگرمي‌ها نداشته باشد هرگز به كارِ هنري نخواهد پرداخت. من مي‌شناسم كساني را كه مجموعه‌هاي «شعر» چاپ مي‌كنند و در روزنامه‌ها انواعِ دعوي‌ها را دارند و حتي «اشعر شعراي خانواده ي خود» هم نيستند،‌با اين همه روزنه‌اي براي دلگرمي در عالم خيال البته براي خود مي‌گشايند كه اگر هم من «اشعر شعراي معاصرِ ايران» نباشم دستِ كم همان كسي هستم كه فلان استاد يا نويسنده يا ناقد، خطاب به من، گفته است كه «اگر تو وزن و قافيه‌ و مسايل فني شعر و ابعاد گسترده‌ي زبان فارسي را بياموزي ممكن است در آينده يكي از شعراي معاصر شوي.»
تمام كساني كه حتي اشعر شعراي خانواده‌ي خود هم نيستند جاي خود را در اين كتاب خالي مي‌بينند و ته دلشان از من گله دارند كه چرا فصلي درباره ي ايشان ننوشته‌ام و بر محور يكي از همان گونه دلگرمي‌ها، بحثي درباره‌ي شعر ايشان نكرده‌ام. 
معيارِ بنده در مرحله اول يك چيز بوده است و آن اين كه پرونده‌ي شاعريِ گوينده، با مرگِ او، بسته شده باشد و تمام آثارش در اختيار معاصران باشد و قابلِ نقد و بررسي؛ ديگر اين كه چنين شخصي در عالمِ شعر و شاعري يكي از دو كار را كرده باشد: يا مثل نيما فرم تازه‌اي به وجود آورده باشد يا مثل بهار حال و هواي تازه‌اي را وارد فرم‌هاي شناخته شده‌ي شعر فارسي كرده باشد. فرم تازه بسيار ديرياب است اما ساختارهاي نو هميشه مجال ظهور دارند. تمام شعرايي كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند مصداق يكي از اين دو امرند و بعضي ممكن است جامعِ هر دو صفت باشند، مثل نيما وفروغ. يقين دارم كه بسياري از همان كساني كه حتي اشعرِ شعراي خانواده خود هم نيستند خواهند گفت: مگر ما «فرم تازه» به وجود نياورده‌ايم؟ ما كه در يك «شعر منثور» كه نوشته‌ايم، «واو» را به آخر جمله برده‌ايم و مصدرِ «شمائيدن» و «توئيدن» را صرف كرده‌ايم. براي خاطرِ شريف اين گونه مردم ساده‌لوح اين يادآوري ضرورت دارد كه يك «فرم نو» در ادبيات يك ملت دير و دور ظاهر مي‌شود و به گفته‌ي اليوت مهم‌ترين واقعه فرهنگي براي يك ملت همين ظهور يك «فرم نو» در ادبيات ايشان است. 
همان كسان كه حتي «اشعر شعراي خانواده خود» هم نيستند خواهند گفت: گورِ پدرِ اليوت و نظريه‌اش در باب «فرم تازه»، مگر ما با «شعر» هاي منثوري كه «نوشته‌ايم» فضاي تازه و حال و هواي جديدي را وارد زبان فارسي نكرده‌ايم؟ همين كه در شعرهاي منثورِ ما اشاره به «شيشه‌ي سركه شيره‌ي مادربزرگ بر گوشه طاقچه» شده است و يك امر كاملاً خصوصي را وارد «شعر» كرده‌ايم، جز اين است كه حال و هوايي مطبوع و شيرين وارد شعر فارسي شده است؟ ژرف ساختِ تعبيرات ايشان چيزهايي در همين حوالي است، گيرم لعابي از اصطلاحات فهم نشده‌ي فرنگي هم در آن ميان سر و كله‌اش پيدا شود. 
در اين كتاب، عارف و عشقي، با تمام ضعف‌هاي صوريِ كارشان و حتي با غلط‌هاي فاحشِ عروضي و دستوريِ شعرشان فصولي را به خود اختصاص داده‌اند زيرا نبضِ شعرشان با زندگي‌ِ عصرشان تپيده است: حرف‌هايي از نوعِ «بعد از اين بر وطن و بوم و برش بايد...» يا «نسل ميمونم و افسانه بود از خاكم» يا «هر آن كه بي‌خبر از فنِ ... مالي شد...» هنوز بر سرِ زبان‌ها است و شايد هم هميشه باشد تا چه رسد به پاره‌هايي از «سه تابلو مريم». تصنيف‌هاي عارف – كه موضوعاتِ تاريخي و شأن نزولِ آن‌ها مشمولِ مرورِ زمان شده‌ است – هنوز بر لبِ زن و مردِ ايراني جاري است: ««از خونِ‌ جوانانِ وطن لاله دميده» و «اي دستِ حق پشت و پناهت باز آ» و «گريه را به مستي بهانه كردم». اين‌ها در حد همين حرف‌ها، كه بعضي از آن‌ها حالتِ ضرب‌ المثل به خود گرفته است، يك قرن است كه در زبان فارسي حضورِ هميشه گي دارند، ولي بسياري از استادان بزرگ كه تمام ظرايفِ زبان و قواعدِ نحوي و صرفي و بلاغي را به حدِ كمال رعايت كرده‌اند، هرگز كسي به سراغ ديوان‌هاي ايشان نمي‌رود و فقط در ميانِ خانواده و دوستانِ خانواد‌ه گي مطرح‌اند و از بابت اداي دين به بزرگ خانواده. وقتي چنين استاداني را با عارف و عشقي بسنجيم مي‌بينيم كه عارف و عشقي حال و هواي تازه‌اي را واردِ شعر فارسي كرده‌اند كه هنوز هم موردِ نياز جامعه است و براي ديوان ايشان «بديل» نمي‌توان يافت. 
... مي‌خواستم ستايشي كنم از هنرِ شاعرانِ بزرگي كه در عصرِ ما، با الهام از «جهانِ شعريِ» سرزمين‌هاي ديگر، شعرِ فارسي را رنگ و بوي تازه‌اي داده‌اند و «هواي تازه»اي را واردِ ريه‌ي شعرِ فارسي كرده‌اند. همين و بس! سال‌ها قبل در جايي خواندنم كه وقتي اليوت مشغولِ «ساختنِ» «سرزمينِ ويران» بود كيفِ او همواره پر بود از ويرايش‌هاي گوناگون  «كمدي الاهي» دانته و او خود اين شعر را به منزله‌ي راهنمايي براي «دوزخِ» اروپايِ بعد از جنگ جهاني اول به كار مي‌گرفت. و هم او بود كه مي‌گفت: شاعرِ خام و بي‌تجربه تقليد مي‌كند و شاعرِ پخته و خلاق مي‌ربايد. 
جمله‌ي درخشاني كه در اغلبِ فصولِ اين كتاب، صفحه به صفحه، مي‌گسترد اين است كه «تمام تحولات و بدعت‌ها و بدايعِ شعر مدرن ايران تابعي است از متغير ترجمه در زبان فارسي» آن چه شعرِ اخوان و فروغ و سپهري و شاملو را در نمايشگاه بين‌المللي شعرِ جهان، به حدي رسانده است كه مايه‌ي سرشكستگي‌ِ ما ايرانيان نباشد، همين پيوندي است كه زبانِ فارسي، در شعرِ اينان، با «جهانِ شعريِ» مغرب زمين برقرار كرده است. از حدِ: 
پابوسِ سگان تو نگويم هوسم نيست
دارم هوس اما چه كنم دسترسم نيست
كه فقط از حافظه‌ي موروثيِ جامعه سوء استفاده مي‌كرد به اين گونه سخن رسيدن:
اگر به خانه‌ي من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياور
و يك دريچه كه از آن 
به ازدحامِ كوچه خوشبخت بنگرم
كه مي‌‌كوشد حافظه‌اي نو براي جامعه بيافريند، فقط و فقط از رهگذر چنين پيوند فرخنده‌اي امكان پذير شده است و حاصلِ تلاشِ چندين نسل است. 
[...] شعر، مثل هر هنرِ ديگري، خياباني است دو طرفه. از يك سوي هنرمند در حركت است و از سوي ديگر جامعه و تاريخ. اگر از طرفِ مقابل، نشانه‌اي از پذيرفتن ديده نشود، هنرِ راستين به سامان نرسيده است. در شكل يك طرفه‌ي ماجرا، همه كس مي‌تواند نظريه‌پردازي كند و به تعبير ابن سينا، با زيركساريِ دم بريده، خود را نامزدِ جايزه‌ي نوبل بداند. راه از آن طرف تا بي‌نهايت باز است. هميشه باز است. روزنامه‌ها خوراك روزانه‌ي خود را هميشه مي‌طلبند. ولي شعر، شعرِ حقيقي، در تاريخ ادبيات هر ملتي همان است كه بر لبان همه گان يا بخش‌هايي از جامعه جاري باشد، مثل شعرهاي ايرج و پروين و فروغ و مثل شعرهاي اخوان و سپهري و شهريار و شاملو و بهار...
